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 چکیده 

خطای »توهم کنترل« است. توهم کنترل زمانی رخ   شناسی شناختی، یکی از خطاهای رایج در روان
فرد تصور میمی  بر رخدادهاییدهد که  دارد.    کند  او هستند، تسلط  ارادۀ  اختیار و  دایرۀ  از  که خارج 

توصیفی روش  به  که  است  آن  پی  در  حاضر  بهره ـپژوهش  با  و  به  تحلیلی  لانگر  اِلِن  نظریۀ  از  گیری 
روان در تحلیل  را  کنترل  توهم  شناختی  خطای  تأثیرات  و  بپردازد  اسفندیار  شخصیت  شناختی 

نشانگیری  شکل حاضر  مطالعۀ  برایند  کند.  بررسی  اسفندیار  و  رستم  که  می  تراژدی  مرگ  دهد 
ازدست نماد  بینشاسفندیار،  فروپاشی  و  یقین  بر  دادن  تسلط  از  اشتباه  درک  اثر  بر  قهرمانانه  های 

رویدادها است. این خطای شناختی که در بستر روانی و اجتماعی خاصی در وجود اسفندیار شکل  
واقعیت درک  از  را  او  بازمی گرفته،  میها  نابودی  ورطۀ  به  و  و  دارد  قهرمان  مرگ  موجب  و  کشاند 

های پدرش ؛ درنتیجه، کُشندۀ اسفندیار نه دسیسهشودگیری این تراژدی در شاهنامۀ فردوسی میشکل
که کشندۀ اصلی او توهم کنترل است  بل  های زال و سیمرغ، ها و افسون گری گشتاسپ است و نه چاره 

تراژیک فرجامی  می  که  رقم  او  برای  لانگر    زند.را  الن  نظریۀ  برپایۀ  اسفندیار  و  رستم  داستان  تحلیل 
بلنشان می بیرونی،  به دست دشمنان  نه  گاه  قهرمانانه  فروپاشی  و  دهد که  ذهنی  دلِ خطاهای  از  که 
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می تراژدیدرونی شکل  به  صرف  حماسۀ  یک  از  را  داستان  و  جهانگیرد  عبرت ای  و  بدل شمول  آموز 
 سازد. می 

 اسفندیار.  خطای شناختی، تراژدی، توهم کنترل، الن لانگر، شاهنامه، های کلیدی: واژه
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 . مقدمه1
های فرهنگی  ای ژرف و پُر رمز و راز از روان انسان بوده است و در سنتادبیات حماسی همواره آینه

می فراهم  آدمی  روان  شرایط  بازتاب  برای  غنی  بستری  متنِ  کهن،  در  و  نبردها  دل  در  که  روانی  آورد؛ 
کنش سترگ،  انتخابرویدادهای  و  قهرمانانه  سرنوشتهای  میهای  شکل  میان،  ساز  این  در  گیرد. 

نه فردوسی،  بلشاهنامۀ  ادبی،  میراثی  گنجینهفقط  روانکه  و ای  پیچیده  تصویری  که  است  شناختی 
توان در ژرفای آن،  دهد و میهای آنان ارائه می ها و نیروهای روانی حاکم بر کنشچندلایه از شخصیت

شخصیتلایه گسترۀ  در  کاوید.  را  قهرمانان  روان  و  ذهن  پنهان  اسطوره های  سترگ،  های  اثر  این  ای 
رویین شکستاسفندیارِ  و  درعینچهره   ناپذیر، تن  و  درخشان  با  ای  که  قهرمانی  است؛  تراژیک  حال 
 کند. آورد و سرنوشت تلخی را تجربه میهایش، درنهایت در برابر تقدیر سر فرود میتمامی توانمندی 

نمی حماسی،  روایت  سطح  در  تنها  اسفندیار،  شخصیت  و  تحلیل  روانی  پیچیدۀ  وجوه  تواند 
ویژه  شناسی شناختی، بهگیری از رویکردهای نوین روانرفتاری وی را بازنمایی کند. در این راستا، بهره 

ای را در تحلیل این شخصیت پیش روی ما بگشاید. توهم  های تازه تواند افق نظریۀ »توهم کنترل« می
قضاوت  در  بنیادین  خطاهای  از  یکی  بهکنترل،  فرد  آن،  طی  که  است  انسانی  نابهگونههای  جا  ای 

می این  احساس  هستند.  او  ارادۀ  و  اختیار  دایرۀ  از  بیرون  درواقع،  که  دارد  تسلط  رویدادهایی  بر  کند 
باری در پی داشته ای تغییر دهد که نتایج فاجعهگونهگیری را بهتواند مسیر تصمیمخطای شناختی می
رو بر آن است تا با تکیه بر نظریۀ توهم کنترل، شخصیت اسفندیار را ــ با تمرکز بر  باشد. پژوهش پیش

ــ تحلیل کند و آفرینی او در عهد گشتاسپداستان رستم و اسفندیار و نه در تمام دوران حیات و نقش
 گیری سرنوشت تلخ اسفندیار مؤثر بوده است. نشان دهد که چگونه این سوگیری شناختی در شکل

پژوهش روان  :پیشینۀ  شخصیتبررسی  دههشناختی  در  شاهنامه  بههای  اخیر،  ورود  های  با  ویژه 
توجهی یافته است. در این میان، شخصیت اسفندیار توجه شناسی شناختی، رشد قابلهای رواننظریه

ای با عنوان در مقاله  (1388)بسیاری را به خود جلب کرده است. از جمله، نصر اصفهانی و جعفری  
)رویکرد روان»کنون زین سپس هفت آورم  به هفتخان  شده  خان رستم و اسفندیار(« چاپشناختی 

گویا(در   )گوهر  فارسی  ادب  و  زبان  روانپژوهشنامۀ  مطالعۀ  از  پس  هفت،  و  شناختی  رستم  خان 
رسیده نتیجه  این  به  که  اسفندیار  هفتاند  از  گذر  و  خطرها  با  رویارویی  صورت  که  در  است  خان 

گاه برای دو پهلوان ممکن می یابی به درونیدست در مقالۀ »نقد    (1392)کریمی  شود.  ترین لایۀ ناخودآ
شده شناسی یونگ« ارائهشناختی شخصیت اسفندیار در داستان رستم و اسفندیار بر اساس روانروان

المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، شخصیت اسفندیار را بر اساس  در هشتمین همایش بین
ای که برخلاف تقدسش،  . ایدئولوژی داندشناسی یونگ، نمودی از ایدئولوژی مذهبی می نظرات روان
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در پژوهش    (1394)  گزیند. مهریکاود و یک راه را برمیفاقد چشم بصیرت است و تنها هدف را می
شعر پژوهی )بوستان  شده در مجلۀ  خود با عنوان »خوانشی لاکانی از غمنامۀ رستم و اسفندیار« چاپ

شناسی و خوانشی لاکانی ارائه کرده و نشان داده است  ، از داستان رستم و اسفندیار تحلیلی روانادب(
وار گشتاسپ و ترس از سرقت لذت و انتقال آن به اسفندیار، عامل اصلی  که تناقضات درونی و متوهم

-مکانیسم  در مقالۀ خود با عنوان »بررسی  (1394)پناه  گیری این تراژدی است. علامی و داودیشکل
در   با  نبرد در اسفندیار دفاعی ی ها منتشرشده  معتقدندحماسی  ادبیات دوفصلنامۀرستم«    که  ، 

 روان دفاعی هایطریق مکانیسم  از را  بیرون یدنیا و های درونیخواسته نزاع بین درحقیقت،  اسفندیار
شناسی شخصیت اسفندیار در  در مقالۀ »روان   (1395)  است. کلاهچیان و پناهی هدایت کرده و کنترل 

المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ارائه شده، معتقدند شاهنامه« که در یازدهمین گردهمایی بین
دموی  و  صفراوی  برونگرای  اسفندیار  فزونکه  و  آز  چیرگی  و  است  اسفندیار  مزاج  وجود  بر  خواهی 

رنگ کرده و عامل وراثت را تشخّص داده است. باقری و داودآبادی  بازتاب محیط را در شخصیت او کم
شاهنامه«  (  1399) متن  بر  تکیه  با  اسفندیار  رفتار  در  پرخاشگری  و  »ناکامی  مقالۀ  در چاپدر  شده 

کاوی هرگاه کسی در تلاش برای  که از نظر روان  اندبر این نکته تأکید کرده  دوفصلنامۀ ادبیات پهلوانی، 
شود. اسفندیار هم، چون در رسیدن دستیابی به هدفی ناکام بماند، سائق پرخاشگری در وی فعال می

 به پادشاهی ناکام مانده، بسیار پرخاشگر است.  
می نشان  پژوهش  که  پیشینۀ  برپایۀ  دهد  اسفندیار  شخصیت  تحلیل  زمینۀ  در  پژوهشی  تاکنون 

تا   آن است  بر  پژوهش حاضر  دلیل،  به همین  است.  نشده  انجام  توهم کنترل  نظریۀ خطای شناختی 
خطای شناختی توهم کنترل را در ابعاد مختلف شخصیت اسفندیار بکاود و تأثیر این خطای شناختی 

 انگیز زندگی او بررسی کند.گیری تراژدی اسفندیار و پایان غمرا در شکل
پژوهش نظری  روان:  مبانی  و  در  ادراک  بر  تأثیرگذار  و  مهم  خطاهای  از  یکی  شناختی،  شناسی 

. توهم کنترل به  (Illusion of Control) ای است موسوم به »توهم کنترل«گیری انسان، پدیدهتصمیم
ناپذیر است. به دیگر سخن، توهم کنترل، تمایل افراد معنی تصور میزان کنترل ما بر رویدادهای کنترل 

تنها ارتباطی با توانایی و تدبیر آنان به دست بالا گرفتن توانایی خود در کنترل رویدادهایی است که نه
بل پیشندارد،  و  ناشناخته  عوامل  و  است  تصادفی  و  اتفاقی  کاملًا  رویدادها  بینی که  این  در  ناپذیری 

ها در بسیاری از . بر اساس این نظریه، انسانکندوجود دارد که کنترل امور را از دستان فرد خارج می 
این رویدادها موقعیت اگر  دارند، حتی  پیامدهایی سلطه  بر رویدادها و  دارند گمان کنند که  تمایل  ها 

کنیم که اگر  گمان میما  ناپذیر یا خارج از دایرۀ ارادۀ آنان داشته باشند. مثلًا  بینی ماهیتی تصادفی، پیش
قرعه مراسم  ادر  باشیم،  داشته  حضور  بانک  برندهکشی  بیشحتمال  ما  درحالی شدن  است؛  این  تر  که 
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نتیجۀ  بر  تأثیری  ما هیچ  یا عدم حضور  بر شانس است و حضور  مبتنی  یک رویداد کاملًا تصادفی و 
داشت.قرعه نخواهد  که   کشی  دارد  وجود  ناشناخته  عوامل  از  بسیاری  انسان،  زندگی  امور  در  اصولًا 

به این  ها اصولًا یا  زنندۀ اوضاع باشد و کنترل وقایع را از دست ما خارج کند. انسانممکن است برهم
 کنند. ها را انکار میناپذیر آگاهی ندارند یا آنبینیپیشعوامل ناشناخته و 

لانگر سال    (Langer Jane Ellen)  اِلِن  در   1975در  را  کنترل  توهم  شناختی  خطای  نظریۀ 
انسانمقاله چرا  که  است  این  مقاله  اصلی  حرف  کرد.  مطرح  کنترل«  »توهم  عنوان  با  تصور ای  ها 

مسائل و اموری را که ربط چندانی به تدبیر و مهارت آنان ندارد، کنترل کنند؟ چرا    توانندکنند، میمی 
پیشبرد   و  انجام  باشیم؟  داشته  کنترل  تصور  است،  بر شانس  مبتنی  اتفاقی که  و  تصادفی  امور  بر  باید 

بر مهارت  مبتنی  امور جهان  از  افزایش   (skill)  برخی  بازاریابی موجب  در  برای مثال، مهارت  است. 
اما بعضی دیگر از امور، ربط چندانی    شود؛شود. مهارت در بازی شطرنج باعث پیروزی می فروش می

ممکن است ما دچار خطای شناختی شویم و اموری را که وابسته به  هرحال  به مهارت یا تدبیر ندارد. به
ما   نظام شناختی  و  یعنی ذهن  بدهیم.  نیستند، سرایت  مهارت  به  وابسته  اموری که  به  مهارت هستند 

 نوعی نقش مهارت را دخیل بداند. تمایل دارد که در امور کاملًا تصادفی، به
. انتخاب:  1خطای شناختی توهم کنترل مؤثر هستند:    گیری از نظر الن لانگر عوامل زیر در شکل

بیش امیدواریم که  کنیم،  انتخاب  را  تصادفی  پدیدۀ  در  اگر خودمان یک  باشیم. حتی  آن مسلط  بر  تر 
تصور می اتوبوس،  بلیط  انتخاب  هنگام  مثلًا  دارند.  را  این خطا  مردم  تصادفی  کاملًا  که  مسائل  کنیم 

صندلی اول خطرناک است و اگر صندلی آخر یا وسط را انتخاب کنیم از خطر در امانیم و اوضاع در  
کنیم که اگر خودمان در امور تصادفی دخالت کنیم و  . درگیری و مداخله: تصور می2کنترل ماست؛  

تر است؛ برای مثال، اگر خودمان عدد  شخصاً آن کار را انجام دهیم، تسلط و کنترل ما بر آن امر بیش
تر است،  شدن ما بیش خارج کنیم، اوضاع در کنترل ماست و احتمال برنده  کشیرا از ظرف قرعه  قرعه

ما کم انجام دهند، احتمال موفقیت  را  این کار  اگر دیگران  آشنایی: احساس  3شود؛  تر میاما  . حس 
به امور بیگانه و    کند که دهد و آدمی احساس میتری میآشنایی به انسان قدرت کنترل و تسلط بیش

غریب کنترل و تسلط ندارد. مثلًا اگر فضا یا اتاق مصاحبۀ استخدامی را قبلًا دیده باشیم و با آن آشنا  
. حس قدرت: هرگاه شخص به دلایلی  4باشیم، نسبت به کنترل اوضاع احساس خوشایندتری داریم؛  

از نظر قدرت )چه قدرت مالی و چه قدرت جسمی و...( به دیگران برتری داشته باشد، میزان باور به  
 1.شودتر میکنترل اوضاع و امور در او بیش 

شناسان این حوزه در حال تکمیل این نظریه از زمان انتشار تاکنون توسط خود لانگر و دیگر روان
به استو  ملاک  روزرسانی  قبلی،  عامل  چهار  بر  افزون  آنان  خطای  و  ایجاد  برای  را  دیگری  های 
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معرفی کرده کنترل  توهم  آن کوشیده  اندشناختی  تجربی  و  نظری  ابعاد  راستای گسترش  در  الن  و  اند. 
سال   در  برنده  1975لانگر  من  »شیر،  عنوان  با  را  دیگری  خط،  مقالۀ  توهّمِ  مسألام؛  است:  شانس  ۀ 

منتشر کرد که در آن معتقد است، 2عنوان تابعی از توالیِ نتایج در یک موضوعِ کاملًا شانسی«کنترل به
پیپیروز  میهای  افراد  در  کنترل  به  باور  افزایش  موجب  ابتدایی  در درپیِ  که  ورزشکاری  مثلًا  شود. 

است،  رقابت شده  پیروز  گذشته  می های  رقابتتصور  در  که  سختکند  را  های  اوضاع  نیز  آینده  تر 
 . شودطور کامل تحت کنترل خود دارد و حتماً پیروز میبه

نظریۀ باور به کنترل همچنان در حال تکامل بود. چهار سال پس از انتشار مقالات لانگر و طرح  
روان دو  کنترل،  توهم  نام نظریۀ  به  دیگر  آلویشناس  لورن  آبرامسون   (Lauren Alloy)  های  لین    و 

(Lyn Abramson)   گیری  وخوی افراد را ملاک دیگری در شکلای منتشر کردند که در آن خلقمقاله
آنان   دانستند.  فعالتوهم کنترل  خُلقی شادتر،  از نظر  باشیم،    تروجوش تر و پرجنبمعتقدند هرچقدر 

بیش  ما  در  جهان  تصادفی  امور  بر  کنترل  و  تسلط  غمگیناحساس  هرچقدر  برعکس،  و  است  تر، تر 
منفعلدرون و  باشیم، تصور میگراتر  و  تر  نداریم  را  اتفاقی  امور  قدرت کنترل  ارزیابی منطقیکنیم  تر 

قاعدۀ  می  همان  یعنی  پژوهشگر  »غمگین  Sadder but wiserکنیم؛  دو  این  خردمندتر«.  ولی  تر 
 & Alloyرک:)معتقدند که وقتی شما افسرده نیستید، ممکن است حالت تسلط و کنترل به خود بگیرید  

Abramson; 1979  .) 
نیز در تکامل و تکمیل این نظریه یک بند مهم به آن اضافه     و همکارانش(  Thompson)تامسون  

کنندۀ نظریۀ لانگر بود: انگیزه و تمایل برای رسیدن  کردند. تامسون عامل دیگری را کشف کرد که کامل
معنا که هرچه  کند؛ بدینمندی و نیت در تقویت این خطا تأکید می ویژه بر نقش هدفبه هدف. او به

روشن میفرد هدف  افزایش  وی  در  کنترل  توهم  بروز  احتمال  باشد،  داشته  برای  تری  ذهن  زیرا  یابد؛ 
می  متوسل  تفسیرهایی  به  نتیجه،  و  هدف  میان  پیوستگی  واقعایجاد  الزاماً  که  نیستند.  شود  گرایانه 

تامسون، شخص هرچقدر بیشبه به  اعتقاد  باور  برایم مهم است،  این هدف  تلقین کند که  به خود  تر 
 (. Thompson & Others; 2004 )نک. شودتر میکنترل در او بیش

موقعیت در  کنترل  پتوهم  پراسترس،  میهای  شدت  پرابهام  یا  تلاش  رخطر  در  فرد  چراکه  گیرد؛ 
این   از  را حفظ کند.  احساس کفایت خود  و  را کاهش دهد  اضطراب  کنترل،  با فرض وجود  تا  است 

درعین اما  دارد،  سازشی  گاه  و  دفاعی  کارکردی  کنترل  توهم  میمنظر،  زمینه حال،  ساز  تواند 
همچون گیری تصمیم کنترل  توهم  نظریۀ  پژوهش،  این  در  شود.  ناخواسته  پیامدهای  و  نادرست  های 

به اسفندیار  تبیین شخصیت  برای  مفهومی  بدینمنشوری  خواهد شد؛  گرفته  داده  کار  نشان  که  منظور 
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های این پهلوان، برخاسته از پندار تسلطی است که درواقع، نه برآمده ها و تصمیمشود، چگونه کنش
 ایدئولوژیک است.ـشناختی و فشارهای فرهنگیکه حاصل سازوکارهای رواناز واقعیت بیرونی، بل

 بحث و بررسی  .2
های باشکوه گذشته،  العاده و موفقیتهای خارقدر ادبیات حماسی، قهرمانان اغلب با تکیه بر توانایی

اعتمادبه میبه  دست  مطلق  آننفس  است  ممکن  که  ناشناخته  یابند  و  بیرونی  نیروهای  برابر  در  را  ها 
میآسیب بروز  شرایطی  چنین  در  که  مهمی  شناختی  خطاهای  از  یکی  کند.  کنترل  پذیر  توهم  یابد، 

نمونه شاهنامه،  در  اسفندیار  شخصیت  پیروزیاست.  پشتوانۀ  با  او  است.  پدیده  این  از  بارز  های  ای 
روحیۀ بالا و داشتن  مندی از نشاط جوانی،  قدرت جسمی فراوان، بهره تنی و  درخشان گذشته، رویین

گرفتن شود و با نادیدهانگیزه برای رسیدن به هدفی مشخص )پادشاهی(، دچار این خطای شناختی می
رود. ای چون قدرت جادویی زال و سیمرغ، به سوی تراژدی و مرگ پیش می عناصر ماورایی و ناشناخته

در شکلمسأل این عوامل  آن است که چگونه مجموعۀ  پژوهش حاضر  اصلی  در ۀ  توهم کنترل  گیری 
 ذهن اسفندیار مؤثر بوده و چگونه این خطای شناختی منجر به خلق این تراژدی شده است. 

 های گذشته . موفقیت1-2
تری نسبت  شود آنان تصور کنند که کنترل بیشها در ابتدای زندگی افراد اغلب باعث میتجربۀ پیروزی

انجام می آینده  در  آنچه  بهبه  نیز همچنان موفق هستند.  آینده  امور  در  دارند و  الن لانگر،  دهند  اعتقاد 
گیرد که  شان شکل میکنند، بلافاصله این تصور در ذهن زمانی که به موفقیتی دست پیدا می  هاانسان

آنکنترل همه آنان خواهد ماندچیز در دست  بر وفق مراد   :Langer, 1975 B)  هاست و اوضاع همیشه 

که واقعیت  ماند، درحالیشود برای همیشه موفق باقی می بار موفق میوقتی یک  پندارد آدمی می   .(955
 بیرونی زندگی چنین نیست.

های چشمگیری را کسب کرده  اسفندیار در گذشتۀ خود و تا پیش از روبروشدن با رستم، موفقیت
وپناه سلطنت پدر و ذخیرۀ روزهای سخت  . وی پشتو عملکرد درخشانی را از خود نشان داده است

ایران و  موفقیت  زمینگشتاسپ  پیاست.  شکستدرهای  از  اسفندیار  و  پی  تورانی  ارجاسپ  دادن 
 شود:گیری از بیدرفش جادوگر، کشندۀ زریر آغاز میانتقام 

 زدش پهلـــــوانی یکـــــی بـــــر جگـــــر
          

 چنــان کــز دگـــر ســو بـــرون کــرد ســـر
 

 
رد  ــُ ــاد و مــــ ــاره درافتــــ ــدآهو زِ بــــ  بــــ

          
ــان ــد از کیـــ ــتبرد بدیـــ ــان دســـ  زادگـــ

 
 

ــد  ــرود آمــــ ــاره فــــ ــفندیار از بــــ  اســــ
           

ــدار،  وِ نامـــ ــآ ــر آن گـــ ریـــ لیح زآ ــِ  ســـ
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ــید ــرون کشـــ ــر بیـــ ــادوی پیـــ  از آن جـــ
         

 تن انـــــدر بریـــــدســـــرش را ز نیمـــــه
 

 
 (143 /5: 1375)فردوسی،                         

پیروزی از  اسفندیار در ادامۀ سلسله  خواهرانش را از    کند وخان عبور میهفتهای خود با سربلندی 
 دهد: دژ نجات میرویین

 بـــــه درگـــــاهِ ارجاســـــپ آمـــــد دلیـــــر
                 

ــیر زره  ــردارِ شــــــ رّان بکــــــ ــُ  دار غــــــ
 
 

ــرای ــد از درسـ ــروش آمـ ــم و خـ ــو زخـ  چـ
            

 دوان پـــــیشِ آزادگـــــان شـــــد همـــــای، 
 
 

ه ــِ ــویش بـــ ــواهر خـــ ــا خـــ ــدابـــ  آفریـــ
                

ــد  ــر دو رخ ناپدیــ ــژه هــ ــونِ مــ ــه خــ  بــ
 
 

 چـــو آمـــد بـــه تنـــگ انـــدر اســـفندیار
            

 دو پوشـــــیده را دیـــــد چـــــون نوبهـــــار
 
 

 چنــــین گفــــت بــــا خــــواهران شــــیرمرد 
         

رد   کـــــز ایـــــدر بپوییـــــد برســـــانِ گـــــآ
 

 
 (271-264)همان:                               

پیپیروزی می درهای  موجب  اسفندیار  تصویر  پی  شکستشود،  قهرمان  نقش  یک  او  ذهن  در  ناپذیر 
های  کند، پذیرش شکست یا مواجهه با پیچیدگی هایی پیاپی را تجربه میببندد. وقتی اسفندیار موفقیت

 شود. ناپذیر )مثل نبرد با رستم( برایش دشوار می کنترل 
عنوان یک پیروزی اسفندیار بر ارجاسپ تورانی که دشمن اصلی دین و کشور بود، جایگاه او را به

اش  پهلوان بزرگ تثبیت کرد. او با عبور از هر خطر و مانعی، به این باور رسیده بود که سرنوشت با اراده
نمی و هیچ عاملی  بر  هماهنگ است  کنترل کامل  احساس  این  ایجاد کند.  اختلال  تواند در مسیرش 

ها، از جمله اندرزهای رستم، دچار غرور و  جریان امور، باعث شد در مواجهه با هشدارها و نصیحت
پیروزی این  شود.  فکری  بهجمود  هرکدام  که  میها  و  تنهایی  غرور  اوج  به  را  قهرمان  یک  توانست 

قرار میبهاعتماد اقتدار مطلق«  نفس برساند، وقتی در کنار هم  را دچار نوعی »توهم  گیرند، اسفندیار 
محدودیتمی  درک  جای  به  اسفندیار  ذهن  شرایطی،  چنین  در  مطلق«  کنند.  »قطعیت  سمت  به  ها، 

گونه که اژدها و جادوگر و دژهای سخت را از میان برداشته،  کند همانکند. او فکر میگرایش پیدا می
می بزرگاکنون  رستم،  نبردی  تواند  هر  اینکه  از  غافل  کند؛  اطاعت  به  وادار  هم  را  ایران  پهلوان  ترین 

باشد، تضمین افتخارآمیز  اگرچه  و گذشته،  دارد  را  و شرایط خاص خودش  آینده منطق  پیروزی  کنندۀ 
 نیست. 

دهد که در آن این حس پیروزی مداوم، اسفندیار را در زندانی از غرور و اطمینان کاذب قرار می
را نمی  را نمیصدای هشدار دیگران  پیامدهای تصمیمات خود  بیند. رستم، برخلاف حریفان شنود و 

میانه خرد،  نمایندۀ  او  نیست.  نیروی شر  یا  دشمن  است.  پیشین،  ایرانی  پهلوانی  دیرینۀ  سنت  و  روی 
از لونی دیگر است؛ تقابل اسفندیار با رستم،   با نبردهای پیشین اسفندیار تمایز دارد و  تقابل با رستم 
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تجربه بر  تقابل  موجود  واقعیت  زور  آن،  در  که  تقابلی  است؛  )رستم(  موجود  واقعیت  با  گذشته  های 
پیشین اسفندیار میتجربه زاییدۀ فروپاشی چربدهای  . »اسفندیار ملعبۀ تضاد ذهنی و عینی است که 

توانایی  بین  اسفندیار  ترازمندی  عملکرد  اوست.  اختیار  از  برون  عینی  امکانات  و  او  بالقوه  های 
اندیشه گویی  است؛  مینامتعارف  دور  بردباری  از  را  او  آرمانی  میهای  نشان  ناپخته  و  دهد« سازد 

بند کشید؛ او  رستم را نه می(.  56-55:  1369)عبادیان،   توان با زور مغلوب کرد و نه با فرمان پادشاه به 
شکست برمیهمچنان  گام  ایران  ملی  حماسۀ  ساحت  در  باشکوه  و  جای  دارد.  ناپذیر  به  اسفندیار 

کند، همچنان با همان الگوی ذهنی پیش بازاندیشی در مسیرش و تجدیدنظر در تصمیمش تلاش می
موفقیت  به  اتکا  و  قدرت  اعمال  یعنی  درحالیبرود؛  گذشته.  مسیر هفتهای  با  زابل  مسیر  و  که  خان 

ست که  و این دقیقاً جایی ا  شوندکلی متفاوت است و این دو راه، به پایانی یکسان ختم نمیدژ بهرویین
او سرریز می  نهایی روبه  شودتوهم کنترل در ذهن  با شکست  را  سازد، شکستی که  رو می و اسفندیار 

 اوست. خاستگاه آن خطای ذهنی 

 . حس قدرت 2-2
تنها بازتابی از غرور قهرمانانه  تواند بر او غلبه کند. این نوع نگاه، نهچیز نمیاسفندیار باور دارد که هیچ

که مظهر  که شکل افراطی احساس تسلط بر سرنوشت نیز هست. گویی او نه انسانی فانی، بلاست، بل
پهلوان؛ دو صفتی که  ناپذیر است. »اسفندیار هم شاهزاده است و هم جهانیک ارادۀ قدسی و شکست

تنی هم برخوردار است؛ بنابراین  در شاهنامه جز او در کس دیگری جمع نشده است. از موهبت رویین 
شناختی، اسفندیار دچار نوعی رو، در مقام روانازاین  .(33:  1383)رستگار فسایی،  یگانۀ روزگار است«  

کتایون،  جمله،  از  اسفندیار  اطرافیان  از  بسیاری  است.  شده  ادراکی«  بهمن،   حتی و پشوتن »فریب 
دهند که مبادا با رستم پنجه  باک و شجاع است و به او هشدار میاعتقاد دارند که رستم شخصیتی بی

دارد، کتایون، مادر  نخستین کسی که اسفندیار را از نبرد و روبروشدن با رستم برحذر می   در پنجه شود.
بهاوست.   را  خود  فرزند  میکتایون  گاه  خوبی  آ کاملًا  او  شخصیتی  ضعف  و  قوت  نقاط  از  و  شناسد 

داند که اسفندیار بیش از حد به نیروی بازو و قدرت خویش متکی است؛ پس به او هشدار  است و می
 دهد که به اتکا به نیروی خود، جانت را خوار نگیر و به خطر نینداز:می 

ــده ــای ژنـ ــت کـ ــدو گفـ ــوانبـ ــل جـ  پیـ
           

ــرو روان ــری ز نیــ ــوار گیــ ــی خــ  همــ
 
 

 بســــنده نباشــــی تــــو بــــا پیلــــتن
               

 از ایـــدر مـــرو بـــی یکـــی انجمـــن
 
 

ــویش ــوش خ ــان ه ــل ژی ــیش پی ــر پ  مب
 

 گونـــه بـــر دوش خـــویشنهـــاده بـــدین
 (5/308: 1375)فردوسی،                   
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شود، نقطۀ  آمیز دانسته می تصمیم به نبرد با رستم که از سوی خردمندی چون پشوتن نیز مخاطره 
دارد و تنها کسی    رواوج فریب ادراکی و توهم کنترل است. پشوتن برخلاف اسفندیار، شخصیتی میانه

. مِسکوب  (245:  1390ندوشن،  اسلامی  )نک.کنند  نیکی یاد میاست که چه دوست و چه دشمن از او به  
  )نک.   شوداسفندیار نشان داده می   داند که در گفتگوی با وی، چگونگینیز پشوتن را ناصحی مشفق می 

در جریان داستان رستم و اسفندیار و پیش از نبرد و رویارویی دو پهلوان، پشوتن .  (112:  1386مسکوب،  
برادرش اسفندیار را پند داد و او را به پیروی از خرد و اندیشه رهنمون شد و از نبرد با رستم بازداشت؛  

رستگار فسایی،    )نک.  شودهای وی نمیدهد و تسلیم خواستهدانست که رستم دست به بند نمیزیرا می
58) : 

 پشـــوتن بـــدو گفـــت کـــای نامـــدار
            

 بـــرادر کـــه یابـــد چـــو اســـفندیار؟ 
 
 

ــن ــتیزه مکــ ــا جــــان ســ  بپرهیــــز و بــ
               

ــخن ــرادر ســ ــاش از بــ ــنده بــ  نیوشــ
 
 

ــت ــتم بگفـ ــرف رسـ ــه هـ ــنیدم همـ  شـ
           

 بـــزرگیش بـــا مردمـــی بـــود جفـــت
 
 

 نســـــاید دو پــــــای ورا بنـــــد تــــــو
                   

ــو ــد تــ ــوی پیونــ ــبک ســ ــد ســ  نیایــ
 
 

ــام  ــتان ســ ــان پــــور دســ  ســــوار جهــ
               

ــه بــــازی ســــراندر نیــــارد بــــه دام   بــ
 
 

 (338-5/337: 1375)فردوسی،                 
در طول داستان  چهرۀ او  پشوتن نمایندۀ عقل سلیم و وجدان آگاه و صدای حق و راستی است.   

می نمود  بهره چنان  گویی  که  ندارد  یابد  خاک  عالم  از  اینکه  (352:  1383حمیدیان،    )نک.ای  نه  مگر   .
دارد؟ پس چرا اسفندیار را پنبه در گوش است و  عقل، آدمی را از درافتادن به مغاک خطا و اشتباه بازمی

نمی  را  )پشوتن(  عقل  بازوی ندای  نیروی  و  قدرت  فریفتۀ  چنان  اسفندیار  که  است  این  پاسخ  شنود؟ 
تواند بپذیرد ممکن است قدرت و حقیقت، هر دو در اختیار او  خویش و غرق در غرور شده که نمی

زند. شکست او نه در  رود که سرنوشتش را به شکلی تراژیک رقم میرو، به جنگی مینباشند. از همین
 که در ناتوانی از درک محدودیت انسانی و پذیرش عدم کنترل مطلق نهفته است. میدان جنگ، بل

رویین در  قدرتش  راز  و  است  قدرتمند  بسیار  جسمی  نظر  از  است  تنی اسفندیار  نهفته  وقتی  او  ؛ 
رساند که  است، این قدرت جسمی، او را به این باور میتن  از قدرت فیزیکی برخوردار و رویین  پهلوان

افزون بر آن، اسفندیار خود را نمایندۀ دین بهی و مأمور گسترش    3.قادر به کنترل محیط و شرایط است 
یت معنوی در کنار  مسؤول جسمی با احساس    . زمانی که قدرت داندآن و اجرای خواست زرتشت می 

طور کامل باور دارد  ؛ چراکه بهشود، توهم کنترل در شخصیت اسفندیار تقویت میگیرندهم قرار می
 چیز باید طبق ارادۀ او پیش برود. که همه
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 . داشتن انگیزه و هدف مشخص  3-2
تحلیل بهدر  اسفندیار  اغلب  سنتی،  طمعهای  شخصیت  جاهعنوان  و  به  کار  پادشاهی  شیفتۀ  و  طلب 

نگاه کنیم، در آغاز ظهور اسفندیار    ترشود. این در حالی است که اگر به داستان دقیقتصویر کشیده می 
های سخت  که گشتاسپ است که در لحظهکند، بلدر شاهنامه، او موضوع جانشینی پدر را مطرح نمی

کشته و  تورانی  ارجاسپ  لشکرکشی  همچون  گرفتاری  ادامه،  و  در  و  زریر  برادرش  اسیرشدن  شدن 
اسفندیار می پسرش  به  را  پادشاهی  برای نخستیندخترانش، وعدۀ مسند  پدر است که  این  و  بار  دهد 

   اندازد:فکر جانشینی و رسیدن به تخت شاهی را در سر اسفندیار می
ــفندیار ــود اســـ ــدرون بـــ ــدین انـــ  بـــ

                   
ــار ــد از کوهسـ ــدرش آمـ ــگ پـ ــه بانـ  کـ

 
 

ــفندیار ــو اســ ــدا ای گــ ــن خــ ــه دیــ  بــ
                   

ــوار ــرده ســ ــر آن نبــ ــان زریــ ــه جــ  بــ
 
 

 کـــه چـــون بـــازگردم ازیـــن رزمگـــاه
              

ــاه  بــــه اســــفندیارم دهــــم تــــاج و گــ
 
 

ــیش ــه پــ ــپه را همــ ــمســ ــتن دهــ  رفــ
                   

ــروی ــموُرا خســ ــر نهــ ــر ســ ــاج بــ  تــ
 (137-5/136: 1375)فردوسی،              

دلیری  از  بعد  و رشادتاما گشتاسپ  آرام ها  و  اسفندیار  اوضاع خلف وعده میهای  و  شدن  کند 
ذهن اسفندیار،    گشتاسپ با دستکاری. درواقع،  (151همان:    )نک.  نشیندخود دوباره بر مسند شاهی می

ساز تغییر رفتار  و زمینهکند  در فکر فرزندش ایجاد می های تمایل به مسند فرمانروایی را  نخستین جرقه
با وعدهاو می هایش، عملًا نظام ارزشی و آرزوهای اسفندیار را به شکلی که خودش  شود. گشتاسپ 

های پدر  دهد. این کار نوعی اجبار روانی است که اسفندیار را به سمت خواستهخواهد، شکل میمی 
دهد. گشتاسپ انسانی است که دیو قدرت در سراسر وجود او رخنه کرده است. تنها هدفش  سوق می

نمی فکر  چیزی  به  آن  جز  و  است  قدرت  لذتحفظ  از  است  کند.  بس  را  او  قدرت  لذت   )نک.ها، 
با  ( 141:  1369رحیمی،   کند،  هدایت  اخلاقی  درست  مسیر  در  را  اسفندیار  که  آن  جای  به  گشتاسپ   .

عنوان شناسی بهدهد. این نوع رفتار در روان ناپذیری سوق میوعدۀ پادشاهی او را به سوی رفتار کنترل 
شود. اسفندیار در ابتدا فکر جانشینی پدر را در ریزی روانی« شناخته می»مهندسی ذهنی« یا »برنامه

گیرد  های گشتاسپ است که این آرزو در وجودش شکل میکه تنها بر اساس وعدهبل  پروراند، سر نمی
می او  برای  مهم  هدفی  به  تبدیل  »برا  شود.و  که  است   و جهان نام،  یجویا و توانا جوان یطبیعی 

 .(4:  1386)مسکوب، است«  دلفریب طرحی داشتن،  فرمان به جهانیان را 
شکل در  مهمی  نقش  پدر،  جانشینی  و  پادشاهی  به  دستیابی  یعنی  نهایی  تقویت هدف  و  گیری 

هدف خود را از بستن دست جای داستان  توهم کنترل در شخصیت اسفندیار دارد. اسفندیار در جای
 : 4کندرستم، اجرای فرمان الهی و دستورات گشتاسپ معرفی می
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 اســفندیار گفــت چنــین رســتم بــه
      

ــه ــا ک ــد ت ــویی چن ــخن گ ــار س  نابک
 
 

ــرا  ــویی مـ ــزدان راه از گـ ــرد  یـ  بگـ
        

ــان ز ــاه فرمـ ــانجهان شـ ــرد  بـ  بگـ
 
 

ــه ــر ک ــو ه ــان ز ک ــاه فرم ــان ش  جه
     

ــردد ــرآید بگـ ــدو سـ ــر بـ ــان بـ  زمـ
 
 

 (410/ 5: 1375)فردوسی،                    
عمیق لایۀ  در  و  است  قضیه  ظاهر  این  او  اما  است.  پادشاهی  به  رسیدن  دنبال  به  اسفندیار  تر، 

این طریق  می  از  را  هدف اصلیخواهد  توجیهاتی در پس خود  را  و پنهان چنین  آسوده کند.    جدانش 
با این بهانه،  پناهگاه نوعیبه  اسفندیار جوان  یبرا  خواست یزدان و خشنودی پادشاه  است. اسفندیار 

  دهدجلوه می گناهرا بی خود  و اندازدمی پدرش گردن به غیرمستقیم طوربه گناه و عقوبت این کار را 
داودی   )نک. و  شده    .( 86:  1394پناه،  علامی  گشتاسپ  سیاست  بازیچۀ  اسفندیار  که  است  این  واقعیت 

شکل ذهنش  است.  در  هدف  این  میگیری  توهم باعث  این  شود؛  کنترل  توهم  نوعی  دچار  او  شود، 
سازد،  های قدرت ناتوان می های پشت پردۀ تصمیمات گشتاسپ و بازیکنترل او را از درک پیچیدگی 

نشانهگونهبه و  دیگران  هشدارهای  که  میای  نادیده  را  تهدید  قربانی  های  اسفندیار  حقیقت،  در  گیرد. 
واسطۀ انگیزۀ شدید برای کسب قدرت، احساس کنترل کاذبی بر شرایط  ای است که بهسازوکار ذهنی

 رود.ناپذیر پیش می سوی یک تراژدی اجتنابکه مسیرش بهکند؛ حال آنبه او القا می
می نقطه شکل  در همین  دقیقاً  اسفندیار  در  تراژدی  کنترل،  به  باور  و  فردی  ارادۀ  که  جایی  گیرد؛ 

رود که یقین دارد، بازد. اسفندیار در حالی به مصاف رستم میشده رنگ می نوشتهبرابر تقدیرِ از پیش 
پیروزی در این نبرد آخرین حلقۀ زنجیر وظایفی است که او را به تاج و تخت خواهد رساند؛ اما این  

های  برداری و پاداش و غافل از ارادۀ پنهان گشتاسپ و قانونیقین، برخاسته از درکی سطحی از فرمان
کشته لحظۀ  است.  شاهنامه  جهان  بر  حاکم  توهم  ماورایی  میان  کامل  گسست  نقطۀ  اسفندیار،  شدن 

نه فروپاشی،  این  است.  واقعیت محتوم سرنوشت  و  رقم میکنترل  را  قهرمانی جوان  نابودی  زند،  تنها 
دارد که از باور فرزند به کنترل، به سود بقای  و شیفتۀ قدرت برمی  زدهکه پرده از چهرۀ پدر سیاستبل

می بهره  نامطلوب خود  به  که  است  شده  ساخته  طوری  گشتاسپ  »شخصیت  ممکن  برد.  وضع  ترین 
می توطئهنمایان  دروغگوی  نقش  است«  شود.  شده  واگذار  او  به  کویاجی،  گر  .  ( 195:  1371)کوورجی 

میبدین انسانی  نماد  اسفندیار  پیشگونه،  و  نظم  آرزوی  در  که  فریب  بینیشود  دام  در  جهان،  پذیری 
 پردازد. شود و بهای آن را با جان خود می کنترل گرفتار می
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 وخو . خُلق4-2
وخوی  کند، خلقهایی چون اسفندیار تقویت مییکی دیگر از عواملی که توهم کنترل را در شخصیت

باعث میمثبت و روحیۀ بالاست. خلق بالا  مکان کنترل وخوی  را  دنیا  افراد  پذیری تصور کنند،  شود، 
توانایی  و  کنترل  از  ادراکشان  بر  دارد،  وجود  آنان  ذهن  در  زندگی  به  نسبت  که  خوبی  احساس  چون 

می  تأثیر  اتفاقات  بر  روحیهاثرگذاری  از  که  افرادی  انگیزه گذارد.  و  شاد  برخوردارند،  ای  درونی  ای 
بیش  باور  مختلف  معمولًا  حالات  مطالعۀ  حتی  دارند.  وقایع  بر  اثرگذاری  برای  خود  توانایی  به  تری 

نشان می  واحد  در یک شخص  در شرایطی که خلق  روحی  فرد  به  دهد که  نسبت  دارد،  و شادی  بالا 
و کم و بیشمواقعی که خلقی غمگین  کنترل شدیدتر  توهم  دارد،  تجربه انرژی  در وجود خود  را  تری 

 دهد:مثلًا این شعر حافظ، نهایت خلق بالای شاعر را نشان میکند. می 

اندازیم ساغر  در  می  و  برافشانیم  گل  تا   بیا 
                       

دراندازیم  نو  و طرحی  بشکافیم  را سقف   فلک 
ریزد   عاشقان  خون  که  انگیزد  لشکر  غم   اگر 

                    
براندازیم  بنیادش  و  نازیم  هم  به  ساقی  و   من 

             
 
 
 

                   (258:  139)حافظ،                                   
کند که قادر است، حتی سقف فلک را بشکافند در این حالت، حافظ خود را چنان قدرتمند تصور می 

است.    و طرحی نو دراندازند که نماد واضحی از میل به شکستن ساختارهای سرنوشت و نظم کیهانی
به »غم«  از  وقتی  بعدی هم  بیت  میدر  یاد  دشمن  میعنوان  کمک  کند،  با  و  انگیزد«  »لشکر  خواهد 

گیرد. در ساقی بنیاد غم و اندوه را براندازد. این لحن و نگرش، کاملًا در چارچوب خلق بالا جای می
می  زندگی  بر  تسلط  و  اختیار  شادی،  قدرت،  احساس  چنان  فرد  حالت،  با  این  مقابله  حتی  که  کند 

در سوی دیگر، زمانی که حافظ  کند؛  تر )مثل غم یا فلک( را ممکن و طبیعی تصور مینیروهای بزرگ
پایین یا خلقی  تأمل، غم،  تغییر میتر می دچار  او  به جهان واقعشود، لحن  تر و  گرایانهیابد و نگاهش 

 شود: همراه با نوعی سرگردانی در هستی می 

ــی ــد ولـ ــار وجودنـ ــۀ پرگـ ــاقلان نقطـ  عـ
                           

ــرگردانند ــره س ــن دای ــه در ای ــد ک ــق دان  عش
 
 

 (130)همان:                                       
 دهد. ها میها و ناتوانی این دقیقاً حالتی است که در آن توهم کنترل جای خود را به درک محدودیت

را می الگو  پرانرژی و  همین  نیز دید. اسفندیار جوانی است پرشور،  توان در شخصیت اسفندیار 
اعتمادبه از  با  سرشار  را  بالا و شور و هیجان درونی اسفندیار  ابیات زیر، خلق  در  استاد طوس  نفس. 

 هنرمندی به تصویر کشیده است:  

ــجوی ــید پرخاشــ ــن بپوشــ ــو جوشــ  چــ
                

ــدر اوی ــود انـ ــه بـ ــادی کـ  ز زور و ز شـ
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 نهـــــاد آن بـــــن نیـــــزه را بـــــر زمـــــین
                        

ــن ــه زیـ ــد بـ ــدر آمـ ــیاه انـ ــاک سـ  ز خـ
 
 
 

ــور ــت گـ ــر پشـ ــه بـ ــی کـ ــان پلنگـ  بسـ
                    

 نشـــــیند برانگیـــــزد از گـــــور شـــــور
 
 

ــد ــگفتی فروماندنـــــ ــپه در شـــــ  ســـــ
                         

 بـــــران نامـــــدار آفـــــرین خواندنـــــد
 
 

 (377/ 5: 1375)فردوسی،                
و هیجاناین  و شور  مهارت سوارکار  از  نشان  بر اسب شدن،  ماهرانه سوار  و  گونه  اوست  درونی  های 

 دلالت بر خلق بالای اسفندیار دارد. 
پیش شترِ  نیز،  داستان  ابتدای  میدر  زانو  زابل  و  گنبدان  دژ  دوراهی  در  حرکت  رو  از  و  زند 

دهد تا شتر را قربانی کنند تا نحوسی و بدی به آن بازگردد. اسفندیار  ایستد. اسفندیار دستور میبازمی
 معتقد است که: که بل دهد، تنها از این نشانۀ هشداردهنده، ترس و اندوهی به دل راه نمینه

 بددددد و نیددددک هددددر دو ز یددددزدان بددددود
 

 لدددب مدددرد بایدددد کددده خنددددان بدددود
 

 
 (309)همان:                                       

شخصیتی است  کند. اسفندیار  یعنی با دیدن این نشانۀ بد، باز هم روحیۀ بالا و شاد خود را حفظ می
طور طبیعی احساس کنترل بر سرنوشت خویش دارد و این خلق بالا و شور و انرژی درونی، این  که به

می  تقویت  او  در  را  همچون  کند،  احساس  تراژیک  روایت  یک  بستر  در  اطمینان  احساس  این  اما 
شود برای غافلگیری، شکست و فروپاشی. خلق بالای اسفندیار، جوانی، شوق و  می ایشاهنامه، زمینه

شود که با اطمینان، حتی سرنوشت خودش را نیز همانند میدان  انرژی زندگی در وجودش، باعث می 
وخویی پرشور و سرشار از انرژیِ زندگی دارد؛  نبرد، قابل مدیریت و تسخیر تلقی کند. اسفندیار خلق

نفس و لبریز از امید به آینده ساخته است، اما در بستر روایی  ای با اعتمادبههایی که از او چهره ویژگی
اعتمادبه این  پنهانشاهنامه،  نیروهای  درک  از  را  او  بالا،  خلق  از  برخاسته  و  نفس  قدرت، سیاست  تر 

 شود. دارد و درنهایت، تبدیل به یکی از دلایل سقوط او میتقدیر بازمی

 . غفلت از عوامل ناشناخته و ماورایی 5-2
تجلی جمله  سیمرغ،  از  حضور  اسفندیار،  سرنوشت  در  ناشناخته  و  ماورایی  نیروهای  آشکار  های 

اش با سیمرغ  سبب رابطههای زال و ارتباط این دو با عنصر جادو و خرد کیهانی است. زال بهگری چاره 
.  (454:  1390امیدسالار،    )نک.داده، لقب دستان یافته است  که او را با نیروهای سحرآمیز خود یاری می

کلی  که اسفندیار به  رود، موضوعی استشمار مینیروی جادو که در شمار عناصر ماورایی و غریب به
آن است.    از  گویند«  غافل  سحر  و  جادو  است،  طبع  عادت  خلاف  که  را  غریب  )پادشاه، »چیزهای 
صفت  (2/1286:  1363 با  اسفندیار  و  رستم  داستان  در  اسفندیار  که  معتقدند  پژوهشگران  برخی   .
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زال جادوگررویین که  سیاه« است؛ جادوی سیاهی  نمایندۀ »جادوی  و سیمرغ که  -تنی خود،  پزشک 
پزشک غیر -اند؛ زیرا وظیفۀ جادواش برخاستهروح زال یا شکل دیگری از شخصیت اوست، به مقابله

خنثی بیماری،  درمان  و  از  بدبختی  ناراحتی،  ایجاد  که  است  روحی  ویرانگر  و  سرکش  نیروی  کردن 
 (. 528: 1366خسروی،  )نک.کند. این نیروی سرکش همان جادوی سیاه است فلاکت می 

ترتیب شامل رهاشدن نوآموز در طبیعت، ارتباط با حیوان یا مراحل تعلیم جادوگری و رازآموزی به
موی«   یا  پر  سوزاندن  با  رازآموز  »احضار  او،  زبان  فهمیدن  و  رازآموز  و    (682:  1387)الیاده،  موجود 

-110:  1396پور و ابومحبوب،  امینی  )نک.عنوان نمادی از پایان دورۀ رازآموزی است  بازگشت به جامعه به
. مرحلۀ نخست تعلیم جادو، رازآموزی است. در گام نخست فرد نابالغ و نوآموز را در طبیعت رها  (111
کند  و او زیر نظر فرد یا جانوری اسرارآمیز مراحل آموزش و تربیت روح و جسم را شروع می  کنند می 

. زال نیز همچون نوآموزی در ابتدای زندگی خود و به جرم سپیدموی بودن در  ( 64:  1384عدنانی،    )نک.
می رها  البرزکوه  در  و  طبیعت  ج1366فردوسی،    )نک. شود  دامن  با  (164-167:  1،  طبیعت  دامن  در  او   .

به میسیمرغ  برقرار  ارتباط  رازآموز  حیوان  پرورش عنوان  اسرارآمیز  پرندۀ  این  حمایت  تحت  و  کند 
شود. همین ارتباط زال با سیمرغ و  یابد و به نیروهای غیبی و فرازمینی سیمرغ متصل و مجهز میمی 

پایدارترین، معنوی به  را  او، زال  تبدیل کرده  ایترین و اسطوره نیروهای اسرارآمیز  ترین چهرۀ شاهنامه 
 .  (15-13: 1369مختاری،  )نک.است 

قبیله از  زال  نشانهراندن  به جادو اش،  او  تشرف  و  رازآموزی  از  از -ای  زال پس  است.  درمانگری 
شود و از البرزکوه به دامان خردمند تبدیل میگری  گذراندن مراحل رازآموزی، به افسونگری توانا و چاره 

بازمی برای نقشجامعه  را  تا خود  از  گردد  تمثیلی  آماده کند. »سیمرغ  آفرینی در ساحت حماسۀ ملی 
حکیمی دانا و پزشکی خردمند است که با پرهای جادویی و اسرارآمیز خود موانع فراوانی را از سر راه  

می (576:  1381)رضی،  دارد«  برمی او  به  را  خود  پرهای  از  پر  سه  زال،  با  وداع  هنگام  سیمرغ  و .  دهد 
تو سفارش می فوراً در کنار  را بسوزانی،  پرها  از  اگر یکی  لزوم  کند که در شرایط حساس و در صوت 

شد.   خواهم  لحظهحاضر  هر  و  آموخته  سیمرغ  از  را  احضار  شیوۀ  این  که  است  جادوگری  پیر    زال، 
تواند با سوزاندن پری از سیمرغ، این پرندۀ رازناک را احضار کند. برای فراخواندن سیمرغ بخواهد می

طورکلی سوزاندن  تر، سوزاندن بخور است. بهگیرد که از همه مهمتشریفاتی از جانب زال صورت می 
از اقوام کهن مرسوم بوده است  ها،  بخور هنگام برگزاری مراسم و آیین :  1392فریزر،    )نک.نزد بسیاری 

 دهد:  . زال این کار را با انجام تشریفات و ابزار خاصی انجام می(342
ــرآن رای ــر دو بـ ــتند هـ ــو گشـ ــدچـ  کنـ

                    
ــد ــه بــــالایِ تنــ ــپهبد برآمــــد بــ  ســ

 
 

ــرد  ــرآتش ببـ ــر پـ ــه مِجمـ ــوان سـ  از ایـ
                   

رد   برفتنــــد بــــا او ســــه هشــــیارِ گــــُ
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ــید ــالا رسـ ــغِ بـ ــر تیـ ــو بـ ــونگر چـ  فسـ
                   

 ز دیبــــا یکــــی پــــرّ بیــــرون کشــــید
 
 

ــت ــی برفروخــ ــی آتشــ ــر یکــ  ز مجمــ
               

 بـــه بـــالای آن، پـــرّ لختـــی بســـوخت
 
 

ــدهم ــوا بنگریـ ــرغ از هـ ــو مـ ــه چـ  آنگـ
                

ــد ــز دیـــ ــش تیـــ ــیدن آتـــ  درخشـــ
 
 

 نشســــــته بــــــرش زال بــــــا داغ و درد 
                 

رد   ز پـــــرواز مـــــرغ اندرآمـــــد گـــــآ
 
 

ــراز ــود زال از فــ ــا عــ ــز بــ ــد تیــ  بشــ
                    

ــاز  ســــتودش فــــراوان و بــــردش نمــ
 
 

ــوی  ــر از بـ ــر پـ ــه مجمـ ــش سـ ــه پیشـ بـ
ــرد   کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        

ز خــــون جگــــر بــــر دو رخ جــــوی 
 کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد 

 
 

 (398-5/397: 1375)فردوسی،         
ابیات فردوسی، زال افسونگر خوانده می  شود؛ زیرا او جادوگری است که مراحل رازآموزی را طی در 

درمانی واقف است. عملکرد زال در احضار سیمرغ از جمله رفتن بر بلندی،  -های جادو کرده و به آیین
اسماعیلی،    )نک.روند  های جادوگرانه به شمار میو سوزاندن پر و عود، کنش  کردن آتش در مجمرروشن
خورده و مجروح ظاهر  درنگ بر بالین رستم زخم. پس از انجام این تشریفات، سیمرغ بی(194:  1389

تن در کنار  پرندۀ مقدس و دانایی در نبرد رستم و اسفندیار تا نابودی کامل اسفندیار رویینشود. این می 
  ایستد. رستم و در برابر اسفندیار می

اسفندیار با تکیه بر توان شخصی و اطاعت از فرمان پدر به نبرد رستم آمده و این در حالی است  
خبر است. زال و سیمرغ که از عناصر ناشناخته و مرموزی همچون زال و سیمرغ و نیروی غیبی آنان بی

بینی انسان، روند امور را تغییر نمایندگان دنیایی دیگرند؛ دنیایی که در آن نیروهای فراتر از درک و پیش
چاره می  آسیبگری دهند.  نقطۀ  فهمیدن  زال،  چگونگی  های  و  اسفندیار  پهلوان  زخم پذیر  به  زن 

قالب رویین در  نفوذناپذیر  از سیمرغ دریافت می راهنمایی  تن و  دهند که  کند، همه نشان میهایی که 
کرد  سیر وقایع تنها به ارادۀ انسانی محدود نیست. اینجاست که توهم کنترل در اسفندیار که گمان می

تضمین پیروزی  اطاعت،  و  شجاعت  فرومیبا  ناگاه  به  است،  از  شده  خارج  نیروهایی  زیرا  پاشد؛ 
زنند. حضور سیمرغ نماد آن حقیقت ای دیگر رقم میمنظومۀ فکری و قدرت او، سرنوشت را به گونه

پنهان است که قهرمان هرچقدر هم نیرومند باشد، همیشه تحت سلطۀ نظمی است که از ارادۀ انسانی 
می میفراتر  نشان  زیر  ابیات  پیشرود.  اسفندیار  که  با  دهند  ارتباطش  و  زال  جادویی  نیرو  دربارۀ  تر 

 عناصر ماورایی مطالبی شنیده است:
 شـــــنیدم کـــــه دســـــتان جادوپرســـــت

                
ــید دســـت ــه خورشـ ــازد بـ ــام یـ  بـــه هنگـ

 
 

ــذرد  ــادوان بگــ ــم آرد از جــ ــو خشــ  چــ
              

 برابــــر نکــــردم پــــس ایــــن بــــا خــــرد 
 
 

       (5/406: 1375)فردوسی،                      
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بیند، ولی دیدنی سطحی است نه عمیق و توأم با بصیرت. گویی  تر شنیده، اکنون میاو آنچه که پیش
واقعیت دیدن  از  را  خود  بصیرت  چشم  خااسفندیار  اسفندیار  های  است.  پوشیده  فرو  ذهن  از  رج 

های عمیق و کاری رستم  شبه، زخمتواند درک کند، نیرویی که توانسته یکبیند، اما نمیواقعیت را می 
می کند،  نبرد  میدان  روانۀ  دوباره  تندرست  و  شاداب  و  توان  و  توش  پر  را  او  و  بخشد  بهبود  تواند  را 

رویین پیروزیخاصیت  سلسلۀ  و  بزداید  هم  را  او  بگسلد.  تنی  را  او  رویاروییِ  های  هنگام  اسفندیار 
 کند: دوباره با رستم، باز هم به نیرو و نیرنگ زال اشاره می

ــت ــان درسـ ــی بدینسـ ــگ زالـ ــه نیرنـ  بـ
                        

 وُگرنــه کــه پایــت همــی گــور جُســت
 
 

 (407)همان:                                               

و نمیاو نمی او  تواند  قدرت  و  نیرو  از  فراتر  نیرویی  در جهان هستی،  است  بپذیرد که ممکن  خواهد 
پاشد.  درنهایت، توهم کنترل، آرزوها را در وجود اسفندیار به شکلی تراژیک فرومیوجود داشته باشد.  

کند: سرنوشت نه در شود، این فروپاشی حقیقتی تلخ را نمایان میزمانی که به دست رستم کشته می
ها نبوده است. این  گاه قادر به درک و شناخت آنکه در دستان نیروهایی است که او هیچدست او، بل

ترین قهرمانان نیز در برابر دهد حتی بزرگلحظه، نقطۀ عطفی در داستان اسفندیار است که نشان می
 گوید:میهای آخر عمرش به پشوتن روی اسفندیار در لحظهنیروهای ماورایی عاجزند. ازاین

ــتان نکشـــت  بـــه مـــردی مـــرا پـــور دسـ
        

ــت ــه مش ــه دارم ب ــز ک ــدین گ ــن ب ــه ک  نگ
 
 

ــر ــه سـ ــارم بـ ــد روزگـ ــدین چـــوب شـ  بـ
      

ــاره  ــتم چـــ ــیمرغ و از رســـ ــرز ســـ  گـــ
 
 

ــون  هدددا زال سددداختهدددا و نیرنددد فسـ
        

ــناخت  ــان او شـ ــدِ جهـ ــد و بنـ نـ روآ ــه اآ  کـ
 
 

 (417-416)همان:                              
 گیری . نتیجه3 

توانایی بر  تکیه  با  قهرمانی است که  از  زنده  تصویری  فردوسی،  در شاهنامۀ  اسفندیار  های  شخصیت 
شود. ترین خطاهای شناختی یعنی »توهم کنترل« مینفس شدید، گرفتار یکی از مهمفردی و اعتمادبه

تواند بر روند حوادث و سرنوشت خود کاملًا مسلط باشد، در بستر روانی این پندار نادرست که فرد می
تنی،  گیرد. اسفندیار با تکیه بر قدرت جسمی و رویینو اجتماعی خاصی در وجود اسفندیار شکل می

موفقیت احساس  پیشینۀ  و  پادشاهی  به  رسیدن  برای  نیرومند  انگیزۀ  بالا،  های درخشان گذشته، خلق 
می نادرست  پندار  این  دچار  الهی،  این  مأموریت  دارد.  تسلط  بیرونی  پیچیدۀ  رویدادهای  بر  که  شود 

می سبب  کاذب،  کنترل  نشانهاحساس  او  که  اندرزهای  شود  شتر،  زدن  زانو  مانند  هشداردهنده  های 
با اطمینانی غیرواقع و  بگیرد  نادیده  را  پنهان و ماورایی  نیروهای  اطرافیان و  به سوی خردمندانۀ  گرایانه 

 سرنوشت محتوم خویش گام بردارد.
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فردی   ارادۀ  تنها  اسفندیار،  باور  برخلاف  شاهنامه،  روایت  جهان  در  که  است  آن  مهم  نکتۀ 
بلتعیین  نیست،  مسیر  سیاستکنندۀ  چون  عواملی  قدرت که  )گشتاسپ(،  پدر  ماورایی  ورزی  های 

نیز در شکل)مانند جادوی زال و سیمرغ( و محدودیت نادیدنی بشر  او مؤثرند.  های  گیری سرنوشت 
ذهنی قربانیِ سازوکارهای  درواقع،  بهاسفندیار  که  است  تجربهای  و  واسطۀ  قدرت  پیشین،  موفق  های 

اند. این عوامل، در کنار غفلت از  تنی، خلق بالا، داشتن هدف و انگیزۀ فراوان در او شکل گرفتهرویین
توانایی  به  اسفندیار  که  است  شده  باعث  ماورایی  و  پنهان  نیروهای  و  حد عناصر  از  بیش  خود  های 

تواند او را از رسیدن به هدف بازدارد. توهم کنترل در اعتماد کند و به این باور برسد که هیچ مانعی نمی
به داستان  تراژیک عمل میاین  واقعیتمثابه عاملی  از درک  را  قهرمان  بازمیکند که  به  ها  را  او  و  دارد 

می  نابودی  بلورطۀ  نیست،  حماسی  نبرد  یک  صرفاً  اسفندیار  داستان  چالش  کشاند.  از  بازتابی  که 
را   پیچیده  و  از سوی دیگر، شاهنامه جهانی چندلایه  بر جهان است.  توهم تسلط  با  انسان  همیشگی 

که نیروهایی چون  کننده نیست، بلانسانی تعیین  کند که در آن، تنها قدرت جسمانی و ارادۀ ترسیم می 
اند، نقش بنیادینی در مسیر تقدیر، مشیت ایزدی و موجوداتی همچون سیمرغ که نمود حکمت غیبی

گاه نیست یا آنکنند. اسفندیار، چون از وجود این لایهحوادث ایفا می گیرد،  ها را نادیده میهای پنهان آ
می واقعیت  درک  در  کنترل  توهم  خطای  و دچار  سیمرغ  زال،  رستم،  او  اصلی  کُشندۀ  پس  شود؛ 

 کند. تر میکه سراب کنترلی است که او را هر لحظه به مرگ و نابودی نزدیکگشتاسپ نیست، بل
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 پی نوشت: 
 

 ( Langer; 1975: A) بنگرید به:ها ها و چگونگی رسیدن لانگر به این ملاک . برای آگاهی از نوع آزمایش 1 
2. Heads I win, tails it's chance: The illusion of control as a function of the sequence of outcomes in a 
purely chance task. 

 یکه  نوزاد را اسفندیار که »زرتشت صورت بدین دارد، وجود مشهور روایتی اسفندیار،  شدن تنرویین . دربارۀ نحوۀ3
 به هم چشمانش )آن  شد. تنها اسفندیار تنیرویین باعث کار همین داد و وشوشست مقدس یاچشمه آب در بیش نبود،
(. در روایتی دیگر، 108:  1396پور و ابومحبوب،  ماندند« )امینی  پذیربود( آسیب بسته را  آنها غسل که هنگام جهت این

: 1376و ظاهری عبدوند،  82:  1386، آموزگار )نک. کندتن میهای انار به اسفندیار او را رویینزرتشت با خوراندن دانه
 بهرام پژدو است:  نامۀزراتشت(. این روایت برگرفته از کتاب 82

ــفندیار ــه اســ ــدادش بــ ــس بــ  وز آن پــ
            

ــار ــه نـ ــک دانـ ــویش یـ ــتۀ خـ  از آن یشـ
 

 

ــنگ  ــون سـ ــت چـ ــنش گشـ ــورد و تـ بخـ
روی  و 

       

ــد کـــارگر هـــیچ زخمـــی بـــر اوی  نبـ
 

 

ــوش دار ــدر ســـخن هـ ــه انـ ــن گونـ  از ایـ
        

ــین   ــت رویـ ــه بودسـ ــفندیارکـ ــن اسـ  تـ
  

 
 (                    77:  1338)بهرام پژدو،                

نجنگیدن اسفندیار .4 نصایح خردمندانۀپشوتن،  به  پاسخ  -می شهریار و یزدان یرأ  خلاف حکمی را رستم با در 
 شمارد:

 نـــامــدار  ورا پــاسخ داد چــنیــن 
 بـــود  نکـوهش اندر گیتی بـــدین

 فــروخت  نخواهم رستم به گیتی دو
 

 پیش شهریار همــان از سر بپیچم من گــر کـــه 
 بـود  پـژوهش  یــزدان

 ندوخت  سوزن رابه دین چشم کسی
 ( 338: 5، ج1375)فردوسی،           

 گوید: کند و به رستم میبرداری از شاه بیان میوی در جای دیگر، باز هم هدف اصلی خود را فرمان 
ــو ــی ت ــه دان ــن ک ــر م ـــرمان ز س ـــاه فـ  شـ

ــدو ــابم ب ــدر ی ــان ان ــوب  جه ــت و خ  زش
 

 
 کـــلاه  و تخـــت بهــــــر از نـــه نتـــابم

ــت ــدو دوزخ  بدویسـ ــم بـ ــت هـ  بهشـ
 (364)همان:                       
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